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سلام
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چرا و چگونه؟« اعتماد» 
1401اردیبهشت25ـ هفتمجلسه 



:1پرسش 
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یعنی چه؟« عمدی»



7

است که« ي کار» هر « عمدی» 

،«یمحاسبات شناختو قلبیإرادة»با انسان 

،انجام می دهد« منظور خاصّی و غرض» و با 

.می کند« مقاومت »آن، « موانعِ» و در برابر 

:نیست« سهویو ناخودآگاه» پس کار عمدی، 



8

(93/نساء.... )فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ مُتَعَمِّداًمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناًوَ

؛آمَنُواأَيُّهَا الَّذينَ يا 

(95/مائده.. ).فَجَزاءٌ مُتَعَمِّداً مِنْكُمْ مَنْ قَتَلَهُوَ تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌلا 

بِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ فیما أَخْطَأْتُمْ ....

(5/أحزاب)وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً قُلُوبُكُمْتَعَمَّدَتْ لكِنْ ما وَ 

(صحیفه سجاديه47دعای ). مُتَعَمِّداًأَنَا الَّذِي عَصَاكَ 
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،«مانعی »پس هیچ 
...(بیرونی: و چهدرونی: علمی، عاطفی، مادّی، معنوی، چه: چه)

با پشتوانة« عمدی کارِ» هرگز نمی تواند از 

،«محاسبة شناختی» و «قلبیإرادة »

.جلوگیری کند« منظور ثابت و غرض» و 
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بر نمازگزارانی که« ويلو واي» پس 

:(دو بی توجّه عُمرشان را تلف می کنن)نماز می گذارند « سهوی» 

(4)ـينَصَلِّـلِلْمُـفَوَيْلٌ

(5/ماعون)ساهُونَهُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ الَّذینَ
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؟از کيست« خداوند نفرتِ» 



الْخَرَّاصُونَقُتِلَ

(11/ذاريات).ساهُونَغَمْرَةٍهُمْ فِی الَّذِينَ 

نادانی، حیرت،، غفلت: ورطةکه در آنها * دروغ پردازانمرگ بر 

پَستی،لهو، جهل، شرک، کفر و تكذيبِ حق و انواع و إنحطاط، 
.دعمرشان را تلف می کنن« جهتبىو بی خودو ناخودآگاه»  13
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یعنی چه؟« عَمَد»
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،«عَمَد » 

،«محكمپايه هائی » و « اسكلت» 

هستند،(مرئی يا نامرئی)« عواملی ثابت» و 

را« يک مجموعه استقرارِو استحكام» که 

:حفظ می  کنند« یآسیبو هتكان» از هر
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رَوْنَهاتَعَمَدٍ الَّذی رَفَعَ السَّماواتِ بِغَیْرِاللَّهُ 
(2/رعد)نَتُوقِنُوكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ يَجْری لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّاسْتَوىثُمَّ 

تَرَوْنَهاعَمَدٍ السَّماواتِ بِغَیْرِ خَلَقَ 
(10/مانلق)مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَريمٍ ا فِی الْأَرْضِ رَواسِیَ أَنْ تَمیدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فیها مِنْ کُلِّ دابَّةٍ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فیهأَلْقىوَ 

(7/فجر)الْعِمادِ ذاتِ إِرَمَ 
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دارد؟لازم« عَمَد»چه چيزی
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در جهان،« سازه ايو نارهمِ،رجبُ، بِنا، لکَدَ» هر 

خود،« درونِ» و از « عمداً» يدبا

،دباشن« عمود» خود « مستحكمِی دهامَعَ»با 

د،نداشته باشن« ؟؟؟تراز» از « انحرافی» و هیچ 

:بمانند« استوار»تا همواره و در هر شرائطی 
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21

هم،جامعهو هوادافراد خانو خواستگارها

اشند،داشته ب« اعتماد» ،«تی اصول ثاب» به بايد

،هاآن« اجتماعیروابط وپیوندهاي عاطفی» تا 

.باشند« اطمینان» و قابلِ « ستحكمم» 

.دشوننو از هم گسسته تار و تیره ،یاحادثه هربا و 
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:می فرمايندصلی الله علیه و آلهلذا حضرت رسول أکرم 

...عِمادٌشَیءٍ كُلِّلِ
(30ح/216ص/1ج: بحار الأنوار)

...دارد (نگهدارنده و متعادل کننده)اسكلتىهر مخلوقى،
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:می فرمايندصلی الله علیه و آلهحضرت رسول أکرم 

الدّینِهذَا عِمادُوَ 

(30ح/216ص/1ج: بحار الأنوار). الفِقهُ

.ا نمی ماند، دين پابرج«دين شناسی » بدون تلاش مستمر برای : يعنی



:هم می فرمايندصلوات الله علیهو حضرت إمام باقر

، الدِّینِعِمادُالرُّوحُ

، الرُّوحِعِمادُالعِلمُ و

(245/الاختصاص)العِلمِعِمادُالبَيانُو 

.باشند« متديّن » ، نمی توانند «بی بصیرتو نادانو مُردة» افرادِ : يعنی
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لازم ندارد؟« عماد»،«چيزی»چه 
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،  «هستی» چون فقط 

را پُر کرده، « هستی»تمامِ 

است،« عزیزوصمد»،«هستی مطلق» و چون 

کند،« تهدید» که او را وجود نداردو هیچ چیزی 

:داردن« عِماد» هیچ نیازی به « مطلقهستیِ » لذا 
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،«ی حيوانو گياه وجماد »جلسة قبل گقتیم هر 

د،می آي« دنيا»که به « خصوصياتی»با همان 

.می رود« دنيا »از «همان خصوصیات» با 

ست کهاين احتمالِ زياد ه« انسانی» امّا برای هر 

.ندک« سقوط» حیوان از با هر حادثه ای، به پائین تر 
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کدامند؟« مخرّبعواملِ» 
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،«بشریسازه های»و تمام « کوه ها»تمام 
(پُل ها، برج ها، سدها، کاخ های عظیم و ساختمانهای شهری و روستائی: مثل)

،(قوی تر از عِماد خود)« بيرونیعواملِ»معمولا با 

....ی باد، باران، سیل، زلزله، بهمن، طوفان، سونام: مثل

:می شوند« نابود» و « خراب» 
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ت؟چيس« انسانسقوطِعاملِ» تنها 
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،«انسانسقوطِعاملِ»تنها 

او،« تعادلِ »در به هم خوردنِ« عامل اصلی» و 

خودِ اوست،« غریزیتمایلاتو نفسهوای»

،«لعق»(ِپذيرش ثبات=باب إفتعال )« اعتماد» با که فقط 

.دمی شون« مدیریت» مؤمنانهو « مهار» عاقلانه
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یعنی چه؟« اعتماد»



:، يعنی«اعتماد» 

ديدن،« انحرافو إعوجاج» معرض در را خود 

دارد،« ذاتیثباتِ» که چیزی هبو 

.دنش« متّکی» ی نداردانحرافهیچو 



،داشت« عماد» بناهايشان اينكه با « فراعنه» و «قوم عاد» 

،ندنداشتاعتماد «ثابتیاصل » به « خودشان » اما چون 

:شدند« نابود» و « غرق» و « هلاك» 

(6)؟ بِعادٍلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ أَ 

(7/فجر)الْعِمادِذاتِإِرَمَ 
.کرد؟ با آن کاخ و ستونهای استوارشانچه قوم عاد با نديدى خدايت مگر 
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؟چيست« خدابهاعتمادتنها راه» 



،صلوات الله علیهم«مرسلينوأنبياءصدقِ»

،(يندخدا که تنها راه شناختِ )«قرآنصدق»و 

،«متعال خالقِ »به « اعتماد» در نتیجه و 

.حاصل می شود« عقلبهاعتماد»فقط با 



،«عقلبهاعتماد»پس بدونِ 

هیچ راه ديگری برای

.وجود ندارد«خدابه اعتماد»
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چيست؟« صالحعمل»



،«صالح عمل » 

:است که« رفتاري» و « سكوت» و « هر سخن» 

:به« اعتماد»با 

،«منطق فطريو تشخیص عقلی و اصولو مبانی» 

.می شود« ابراز» خودِ فرد « شرائطِ»و متناسب با 



،«مؤمنانهاعتماد»اين 

:است« طيّبه حياتِ» عامل تحقّق 

مُؤْمِنٌهُوَ أُنثَى وَ أَوْ مِّن ذَکَرٍ الًِااصَعَمِلَمَنْ 

(97/نحل)....طَيِّبَةً حَيَاةًهُفَلَنًُْيِيَنَّ



،«باطنیرسولبه اعتمادةثمر»

انسجام، همسويی، همدلی، مفاهمه، 

میان مردم،وحدتوهمكاري،هماهنگی

.است« واحدة اسلامیتِمَّاُ» و عامل پیدايشِ 



،«مؤمن»و « صالح» و « عاقل»افرادِ 

:اُمّت اند« تراز»اسبابِ و « ميزان»و « دیندوعم»خودشان 

:عرض می کنیمصلوات الله علیهلذا در زيارت حضرت أمیرالمؤمنین 

(321ص/100ج/بحار)....الدِّینِعَمُودَیَا عَلَيْكَالسَّلَامُ ....

: می فرمايندصلوات الله علیهم و همان حضرت درباره خاندان نبوّت 

( 2/خطبه).... الْيَقِينِعِمَادُ وَ الدِّینِ أَسَاسُهُمْ....
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« عقلبهبی اعتمادیعوارضِ» 

کدامند؟



،«عقلبهإعتماد» بدونِ 

،«آینده»به « اميدواری»برای « لازم بصيرتِ»

،«حقّ»در مسیرِ « جهاد» برای « کافیانگيزهِ» و 

رُخ نمی دهد،« وحدتوهمكاري،، هماهنگیهمدلیتفاهم، » و 

زياد می شوند،« تكروي» نخواهند بود و «اطمينانقابلِ» و افراد 

.پديد نمی آيد«مفیديو سعی رد، تدبّتعبّل،توکّتفكّر، تعقّل، » و هیچ 



:است« چهار ضايعه» عاملِ ،«عقلبهإعتمادیبی » 

،نــالِقاءَیَرْجُونَلا ... ـ1

،الدُّنْياباِلًَْياةِ رَضُوا وَـ2

،بِـــهااطْمَأَنُّــواوَـ 3

(7/يونس)غافِلُونَناآیاتِعَنْ هُمْ ... ـ4
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ت؟چيس« عقلبهاعتماد»مًصولِ 
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:«اول ثمرة » 



«عقلبهاعتماددرونی ثمرة» 

:دستیابی به

.است«ارادهو عزم»
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چيست؟« اراده»



:«برآیندِ»به 

يک فرد،معرفتیو علمی« دارائی های»تمام 

پیدا می کند،« تجلّی »آگاهانه او « خواستِ» که در 

،شود« وارد» و باعث می شود او به کار و موقعیت جديدی 

.گفته می شود« اراده»



هر فرد،« معرفتو علم»البته بر مبنای اينكه 

،«بينانهظاهر»و « حسّی» فقط 

،باشد« بينانه حق»و « عاقلانه» و يا 

: خواهد بود«آخرتی»يا «دنيوی »او « اراده»



(18........ )الْعاجِلَةََیُریدُکانَ مَنْ : اول

(19/إسراء... )ةالْآخِـرَأَرادَمَـنْ وَ : دوم
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الدُّنْياالًَْياةَتُرِدْنَکُنْتُنَّإِنْ ... :اول

(28/أحزاب.... )هازینَتَوَ

هُ  رَسُولَوَاللَّهَ تُرِدْنَوَ إِنْ کُنْتُنَّ :دوم

(29/أحزاب... )الْآخِرَةَالدَّارَ وَ
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خدایا؛

ياری کن،«رسولِ باطنی» به « اعتماد»در را ما 

در ما تجلّی پیدا کند،«مؤمنانهإراده ای»تا

بپرهیزيم،« گرائیدنيا» و « بینیظاهر» و از 

.سهیم باشیمحجّتتآخرين ظهور و در زمینه سازیِ 




